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کـه بـه آن اعتقـاد داریـم؟ و  کسـی زندگـی مـا را رقـم می‌‌زنـد؟ خودمـان یـا آنچـه  چـه 
یـم؛ ولی در کنـه وجودمان در طلبش هسـتیم. یـا شـاید آنچـه کـه بـه آن اعتقـاد ندار

چنـد ماهـی بـود کـه مـن و آتیـس )رفیـق رومـی‌ام( بـه ایـن مسـئله فکـر می‌کردیـم. 
مسـئله‌ای که طی یادداشـت‌هایمان با اشـاره‌ای، ردوبدل شـده بود. اشـاره‌ای که به 
کـرده  کـه ایـن مـرد، او را احاطـه  کـرده بودیـم. »مـن دانسـته‌ام  معنـی واقعـی‌اش شـک 
اسـت.« اشـاره‌ای فلسـفی در لابـه‌لای روزمرگی‌هـای خـوردن و خوابیـدن. شـاید کل 
کل  گرفتـه بـود؛ ولـی مگـر  آن یادداشـت‌ها مجعـول بـود. شـاید ذهـن مـا را بـه بـازی 
زندگـی بازیچـه‌ای بیـش نیسـت؟ بـرای معنـی درسـتش در دو عبـارت دیگـر نیـز فکـر 
کـه بـه  کـه بـه ایـن مـرد حسـادت می‌کنـد.« یـا »مـن دانسـته‌ام  کردیـم: »مـن دانسـته‌ام 
کـه غبطـه و حسـادت، ریشـه در اختیـار  ایـن مـرد غبطـه می‌خـورد؟« بـا ایـن تفـاوت 
گرفتیم برای تنویر ذهن خواننده  دارد و احاطه ریشه در جبر. به این منظور، تصمیم 
یـم. هرچـه به پایان متن نزدیک‌تر می‌شـدیم، از هیجان آتیس  هـر سـه عبـارت را بیاور
نیـز کاسـته می‌شـد. در آخریـن یادداشـت بـه مـن گفت که حـال روحی خوبـی ندارد 
کید کـرد که این  و می‌خواهـد مدتـی نوشـتن مقالـه و تحقیـق را کنـار بگذارد. فقط تأ

متـن، مـاه دیگـر در مجلـۀ ادبیات دانشـگاه سـاپینزای روم منتشـر می‌شـود.
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کـه در بیـن عطارشناسـان دانشـگاه تهـران، دسـتم را  آتیـس را زمانـی شـناختم 
فشار داد و چشم‌های سبزش را ریز کرد و گفت: »اسمم آتیس است؛ یعنی خدای 
حاصلخیـزی.« و پرسـید: »اسـم شـما؟« گفتـم: »داوود.« لبخنـدی زد و دسـتش را 
روی شانه‌ام زد: »دیوید... مسلمانید؟« سرم را تکان دادم. با همان زبان لاتین که 
 زبـان ارتباطـی هـر دومـان بود، گفتم: »امیدوارم در ایران به شـما خـوش بگذرد... .« 

دست‌هایش را توی هوا تکان داد به نشانۀ تشکر و از سمتی دیگر رفت.
بـه متن‌هـا و تفسـیرهای  همایـش، چنـد روز طـول می‌کشـید و در ایـن مـدت، 
عجیب و زیبا و بعضی اوقات باورنکردنی و شگفت دربارۀ آثار عطار برمی‌خوردیم. 
که عطار هفت  گفته شد  که دربارۀ یکی از حکایات منطق‌الطیر بحث شد و  زمانی 
مرحلۀ عرفان را در این حکایت جا داده و دگردیسـی شـخصیت‌های داسـتان نقطۀ 
گفـت: »دربـارۀ ایـن حکایـت مدارکـی  اثـر اسـت، آتیـس چشـمکی زد و  قـوت ایـن 
و داد دسـتم.  کیفـش درآورد  از داخـل  را  کوچـک خطـی  کتابچـۀ  بعـد  و  هسـت.« 
گفـت: »بـه خـط  کـرد.  کتابچـه و خطـش توجهـم را جلـب  سـوختگی‌های اطـراف 
رومـی اسـت و ترجمـه‌اش اینجاسـت.« ترجمه‌هـا را دیـدم، بـا تعجـب گفتـم: »ایـن را 
از کجـا...« آتیـس دسـت‌هایش را تـکان داد و گفـت: »ایـن کتـاب را از بخـش مرجـع 
گفـت: »کتـاب را بـه اسـاتید  کـرد و  کتـاب  گرفتـه‌ام.« نگاهـی بـه  کتابخانـۀ ملـی روم 
کـه ایـن یادداشـت‌ها  خط‌شـناس و نشانه‌شـناس نشـان دادم و آن‌هـا معتقـد بودنـد 

برمی‌گـردد بـه هفتصدسـال پیـش.«
فکـری کـردم و گفتـم: »زمـان جنگ‌هـای صلیبی؟ تاریخی کـه حکایت عطار 

را به آن نسـبت دادند.«
دسـتش را تـوی هـوا بـه نشـانۀ تأییـد تـکان داد و گفـت: »بعد از ترجمـه، متوجه 
کـه  کـه ایـن یادداشـت‌ها مربـوط می‌شـود بـه ایـن حکایـت و حیـف اسـت  شـدم 
کنـده شـده و بعضـی جاهـا متن‌هـای  منتشـر نگـردد. ولـی صفحاتـی از بیـن متـن 
کنـون بـه مرتـب کـردن یادداشـت‌ها و ترجمـۀ  دیگـری لابـه‌لای آن‌هـا نوشـته شـده. ا



145خوکبان

تحت‌اللفظـی آن مشـغولم و می‌خواهـم بـا توضیحاتـی کـه مکمـل متـن باشـد آن را 
بـه صـورت مقالـه‌ای چـاپ کنـم.«

مـات کتابچـه بـودم کـه گفـت: »در محکم‌تـر شـدن متـن و آوردن بعضی منابع 
کـه در دسترسـم نیسـت، کمکـم می‌کنـی؟« گفتم: »با کمـال میل!«

مـن  بـرای  را  یادداشـت‌ها  آتیـس  ایـن مـدت  و در  قـول ماه‌هـا می‌گـذرد  آن  از 
می‌فرسـتاد و بـا هـم صحبـت می‌کردیـم تـا یادداشـت قابـل چـاپ بـه زبـان لاتیـن 
آمـاده شـد و ایـن یادداشـت کـه در اینجـا آورده‌ام ترجمـۀ فارسـی یادداشـت اصلـی 
کـه بـه پیشـنهاد آتیـس بـه  اسـت و آنچـه در پرانتـز آمـده اسـت، تفاسـیر مـن اسـت 

گردیـده اسـت. امـا متـن: متـن او اضافـه 
»بـا پیشـنهاد دانشـگاه، وارد پـروژه‌ای شـدم کـه ابتـدا مخالـف آن بـودم. تحقیـق بر 
روی شـاعران دنیـا و مـن عطـار نیشـابوری را برگزیـدم. طبیعتـاً بـه غیـر از اشـعار عطـار 
کار را سـخت می‌کـرد.  کـه ایـن  گفتمـان پشـت شـعرهایش می‌بـودم  بایـد به‌دنبـال 
تمام‌وقـت به‌دنبـال منابعـی بـودم کـه بتواند در تفسـیر یا تأییـد و عدم تأیید این اشـعار 
و زیرلایه‌هـای آن مهـر امضایـی بزنـد. از اتفـاق در بخـش مرجـع کتابخانـۀ ملـی روم، در 
حیـن انتقـال کتاب‌هـا از قفسـه، این کتاب خطی توجهـم را جلب کرد. با تحقیقاتی 
کـه انجـام دادم ایـن یادداشـت‌ها برمی‌گـردد به هفتصد‌سـال پیش، زمـان جنگ‌های 
صلیبـی در روم و منسـوب اسـت بـه دختـری بـه نام »آتنا«. ابتدا فکـر کردم که این تنها 
خیال‌بافی‌هـای یـک دختـر جـوان اسـت کـه بـه صـورت دل‌نوشـته ثبـت شـده؛ ولـی با 
کـه از کتاب‌هـای عطـار داشـتم، متوجـه شـدم کـه مربـوط می‌شـود بـه یکـی از  دانشـی 
حکایت‌های منطق‌الطیر عطار نیشـابوری و شـخصیت‌های آن حکایت. به همین 
گماشـتم تـا شـاید فانوسـی  منظـور، بـا دقـت بـه پرداخـت ایـن یادداشـت‌ها همـت 
کتابخانـه یافـت  کتـاب خطـی چـرا در  باشـد در راه بهتـر درک شـدن آن. اینکـه ایـن 
شـده جـای سـؤال دارد؛ ولـی از منابـع دیگـری کـه در لابـه‌لای آن یافتـم؛ مثـل متن‌های 
مختلف انجیل و رونوشـت نامه‌ای که به قیصر روم نوشـته شـده، متوجه شـدم که به 



 مثل رحمت
ِ

ح 146

نگهداشـت آن در مرجع کتابخانه کمک کرده اسـت. در اولین یادداشـتی که آتنا در 
ایـن کتابچـۀ خطـی نوشـته اسـت، آمـده: »دیگـر در خانـه متاعـی یافـت نمی‌شـد. من 
و فلـورا، خمـار1 بـر سـر انداختیـم و بـه جهـت خرید مایحتاج روانه شـدیم. میـدان بزرگ 
کیـه شـده بـود ملجـأ زخمی‌هایـی که پناه می‌جسـتند. به دومین کـوی میدان که  انطا
رسـیدیم، زخمی‌هـای جنـگ را در عمـاری2 بزرگـی گذاشـته بودنـد بـه ردیـف و پشـت 
سـر هـم. دو مـرد، دو دسـتۀ عمـاری را گرفتـه و طلب کمک می‌کردند برای مـداوا. فلورا 
آشـفته شـد و عـزم عمـاری کـرد. بانـگ زدم کـه دیـر اسـت و وقـت تنـگ. نشـنید در آن 
گذاشـتند  هیاهـو و چـه فایـده از شـنیدن، راهـش را می‌یافـت. دو مـرد، زخمی‌هـا را 
کـه آب را  کـردن لب‌هـای خشـکی  انـدر صومعـه و مـردم جمـع شـدند از بـرای خیـس 
کـرده بـود در رگ و ریشـۀ جسـم‌های ناتـوان.  کـه دهـان بـاز  می‌طلبیـد و بسـتن زخمـی 
فلـورا از مـردان، کوزه‌هـای سـبک‌تر طلـب کـرد و آب را می‌گذاشـت بـر لبـان خشـکیدۀ 
زخمی‌هـا. مـن امـا چشـم‌هایم تیـره می‌شـد از دیـدن خـون. به همین جهـت کوزه‌های 
آب را از کنـار چاهـی انـدر نزدیکـی درخـت می‌رسـاندم، پیـش عمـاری. همان‌جـا بـود 
که آن مرد را نگریستم با گروهش. مردی با شانه‌هایی پهن و سینه‌ای ستبر و دستانی 
قـوی و قبایـی بلنـد و سـفید بـر تـن. از جامه‌هایـش معلـوم بود مسـلمان اسـت و عرب؛ 
ولی چرا در طلب کمک مسـیحیان بود را نمی‌دانسـتم. عرب‌ها شـناخته شده بودند 
کیـه و شـهری تجـاری. زبانشـان آشـنای شـهر بـود از جهـت تجارتشـان. تاجـر  در انطا
کـه آمـد، درحـال، بیسـت  بودنـد در ایـن دیـار و مـا می‌خواندیمشـان بـرای تجـارت. او 
تـا سـی کـوزه بـه نزدیـک عماری رسـید و کم‌کـم رنگ به روی فلورا بازگشـت. فـراخ روی 
گشـت و خنـدان. در حـال، مسـیر چشـم‌های مـرد عـرب را نگریسـتم کـه خیـره و ماتِ 

فلـورا ایسـتاده بـود، انـدر سـایۀ درخت.«

که زنان مسیحی داشتند. گفته می‌شود  1. به پوششی 

کجاوه، محمل  .2
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کـردم، در ایـن تاریـخ،  کـه جسـت‌وجو  کیـه را  در مُعجَـمُ البُلـدان حِمَـوی، انطا
کـه روزی مرکـز مسـیحیت بـود  نشـانی از شـهری تجارتـی و سـرزنده یافتـم. شـهری 
بـا حملـۀ عرب‌هـا و ترک‌هـای  از آن  از آن در جنگ‌هـای صلیبـی و پـس  و پـس 

سـلجوقی هیـچ‌گاه آبـاد نشـد.
ایـن  در  و  یافتیـم  ناچیـزی  »متـاع  اسـت:  نوشـته  یادداشـت  دومیـن  در  آتنـا 
گردانیدیـم. درحـال، بـرای سـیر مانـدن حداقلـی چنـد روز.  آشـفته‌بازار از آنِ خـود 
نـه اینکـه سـیم و زر نباشـد. سـیم و زر هسـت؛ ولـی متـاع انـدک اسـت و سـخت 
بـه دسـت می‌آیـد. فلـورا می‌گویـد: بایسـت خودمـان نـان بپزیـم. می‌گویـم: چگونه؟ 
می‌گویـد: همان‌طـور کـه مادرانمـان بـه تنور می‌چسـباندند. یاد مـادر می‌کنم. چند 
ماهی اسـت که به سـوگ او نشسـته‌ام؛ تنها و بی‌یاور. خانه‌مان چند خانه آن سـوتر 
گاهی من  گاهی او به خانۀ ما می‌شـد و  از خانۀ فلورا بود و همدیگر را تنها یافتیم. 
بـه عمـارت او. ولـی چنـد روز پیش گفت: بمـان در این عمارت و دیگر نرو. من هم 

کنـون بایـد نـان می‌پختیـم.« مانـدم و ا
کردیـم. خمیـر را  آتنـا در یادداشـتی دیگـر می‌نویسـد: »امـروز از صبـح خمیربـازی 
کنار می‌گذارد در  می‌چسـبانیم به دل تنوری که در آتش اسـت. فلورا تنها چند نان را 
گنجه‌ای که جای نان اسـت و خمار بر سـر می‌اندازد و روان می‌شـود تا قوت زخمی‌ها 
کار ناراحتـم. خـم بـه ابـرو نمـی‌آورم و جـا پـای جایـش  را برسـاند. مـن از جهـت ایـن 
نمی‌گـذارم. خـودش بـرود تنهـا. همسـایه‌ها صحیـح می‌گویند و به‌جا. فلورا مسـیحی 
متعصبـی اسـت و مغـرور. زیبـاروی نیسـت، حداقـل نـه بـه انـدازۀ مـن. نمی‌دانـم چـرا 
کـه زیبایـی در  کـه زیباتریـن دختـر شـهر در رسـید. مـن  پچ‌پچـه می‌افتـد در دهان‌هـا 
او ندیـدم بـه جـز حیـف کـردن نان‌هایـی کـه از صبـح بـه دنبـال طبخـش رنـج دیدیـم. 

رهایـش می‌کنـم تـا خـودش بـرود و چشـم‌هایم از خسـتگی سـنگین می‌گـردد.«
در یادداشـت بعـدی، آتنـا می‌نویسـد: »بـا همهمـه‌ای از خواب برمی‌خیـزم و در 
حـال، از زیـر طـاق عمـارت بیـرون می‌گـردم. از روی بلنـدی عمـارت، همـان مـرد 
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عـرب را می‌بینـم بـا گروهـش انـدر خرابـۀ پشـت باغ. نشسـته‌اند و مرد در حـالِ خود 
کـه در  نیسـت. شـک می‌کنـم. آیـا جـای مُقامـش بـه جاسـت؟ اینجـا پشـت باغـی 
عمارتـش دو دختـر خانـه دارنـد؟ فلـورا بـه نزدیـک بـاغ می‌شـود. آن‌هـا را نمی‌نگـرد. 
مـرد نزدیکـش می‌گـردد. دسـتش لـرزان اسـت و کـوزه‌ای آب بـه او می‌دهـد. متوجـه 
کوزه را از او بازپس می‌گیرد و روانِ عمارت می‌گردد.  نمی‌شود از چه جهت؟ فلورا 
بـه چهاردیـواری‌ام روان می‌شـوم و غصـه‌دار، پـسِ زانـو انـدر بغل می‌گیـرم. فلورا تکه 
نانـی جلـو مـی‌آورد، می‌گویـد: فـردا بـاز خمیربـازی را از سـر می‌گیریـم. لب‌هـای هـر 

دومـان گشـوده می‌شـود و هـر چـه هسـت را از یـاد می‌بریـم.« 
کـه خانه‌نشـین  اسـت  روز  اسـت: »چندیـن  نوشـته  یادداشـتی دیگـر  در  آتنـا 
کـه مـرد عـرب قصـد او را دارد. چندین‌بـار در ورودی بـاغ  شـده‌ایم. فلـورا دانسـته 
را کوبیـده و فلـورا را خوانـده. فلـورا خمـار بـر سـر انداختـه و درحـال از جهـتِ او روی 
کـرده اسـت و  کلام اسـت، نـه. مـرد عـرب شـصت سـال را پـر  نهـاده. حرفـش یـک 
دو برابـر فلـورا سـن. درسـت نشسـته اسـت روبـه‌روی بـاغ. فلـورا درِ مطبـخ را محکـم 
کـه از بیشـتر  کجایـش پیـر اسـت؟ او  می‌بنـدد و می‌گویـد: پیـر خرفـت! می‌گویـم: 
جوان‌هـای دل‌مـردۀ ایـن شـهر جوان‌تـر اسـت. فلـورا تنـد نگاهـم می‌کنـد. آب بـه 
دهانـم خشـک می‌گـردد. می‌گویـد: هـم خرفـت اسـت و هـم کـودن. مغـرور اسـت و 
در سـرش هـوای مـن را دارد. می‌گویـم: نمی‌دانـد کـه تـو در سـرت هوای شـاهزاده‌ای 
کـوه بیایـد بـا اسـبی سـفید. بـاز هـم خیـره می‌گـردد بـه مـن و از  کـه از سـتیغ  داری 
کن  انجیـل یوحنـا، بـاب 1، آیـه 41 می‌خوانـد: »و کلمـه جسـم گردیـد و میـان مـا سـا
کـه بـه  شـد.« انجیـل یوحنـا را برمـی‌دارد از روی سـکو و بلنـد می‌خوانـد به ‌نوایـی 
کوتاه باغ،  گوش بیاید. من درحال، اندر باغ می‌شوم و اندر بلندی‌ای از پسِ دیوار 
گردانش یک‌جـور جامـه  مـرد را می‌نگـرم. مـرد عـرب نشسـته اسـت. خـودش بـا شـا
گردانش  دارنـد. سـفید و بلنـد. آوایـی چشـمانم را بـه سـمت خـود می‌خوانـد. شـا

کـه سـؤال می‌کننـد: هسـتند 
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- تفسـیر آیـۀ »بگـو خـدا یکتـا و بی‌نیـاز اسـت و نـه زاده و نه زاییده شـده اسـت« 
کـه مـن جاهلـم در آن‌هـا.  کلماتـی را بـر زبـان مـی‌آورد  را می‌گوییـد؟ مـرد می‌گویـد. 
حتمـاً ایـن کلمـات را از کتاب مقدسشـان مـی‌آورد. مردِ دانایی‌سـت، باید به فلورا 
کتـاب مقـدس مسـلمانان  بگویـم.« )ایـن آیـه در یکـی از سـوره‌های پایانـی قـرآن، 

کـه بـه وحدانیـت خـدا اشـاره دارد(. آورده شـده اسـت، سـوره‌ای بـه نـام توحیـد 
کـوی و  در یادداشـت سـوم آمـده اسـت: »چـاره‌ای نیافتیـم. بایـد از خانـه، روانـۀ 
بـرزن می‌شـدیم. مگـر می‌شـود اتـراق کرد انـدر عمـارت؟ آردِ نان را چـه می‌کردیم؟ مرد 
عـرب کشان‌کشـان قصـدِ مـا را می‌کنـد و بـاز می‌گویـد آنچـه را نباید. فلـورا می‌گوید: تو 
یـاد اسـت. نمی‌گویـد اندکـی دیگـر  مسـلمانی و مـن مسـیحی؛ امـا نمی‌گویـد سـالت ز
بایـد فکـر کافـور و کفـن باشـی. نمی‌گویـد انتظـار شـاهزاده‌ای را می‌کشـم از سـتیغ کوه 
و بـاز هـم نمی‌گویـد مـن، زیباتریـن دختـر شـهر، جفـت تـوی عـرب نخواهـم شـد. فلورا 
کرد آیین اجداد خویش را.  فقط می‌گوید: تو مسـلمانی و من مسـیحی و رها نخواهم 
عـرب تهـی می‌گـردد از داخـل. مـا راه خـود برمی‌گیریـم. فلـورا صورتـش سـرخ می‌شـود. 
می‌گویـد: نمی‌دانـم انـدر فرقه‌شـان چـه آموختـه اسـت؟ می‌گویـم: از پـدرم شـنیده‌ام 
کـه پیامبرشـان بـرای پادشـاه مـا هـم نامـه‌ای نگاشـته اسـت. فلـورا چیـزی نمی‌گویـد. 

صـدای ناقـوس بـرای بـار سـوم بلنـد می‌شـود. راه صومعـه را برمی‌گیریـم.«
کـردم، بـه نامـۀ آخریـن پیامبـر بـه قیصـر روم رسـیدم.  کـه جسـت‌وجو  در تاریـخ 
اصـل نامـه را در زیرنویس مـی‌آورم.1 ولـی موضوعی که توجهـم را جلب کرد این بود 

کـه  1. بسـم الله الرحمـن الرحیـم. از محمّـد فرزنـد عبـداللّه بـه هرقـل، بـزرگ و پادشـاه روم. درود بـر آن‌هـا 
ى از حـق کننـد، تـو را بـه اسالم دعـوت م‌ىکنم، اسالم آور تا در امان و سالمت باشـى و خداوند  پیـرو
ى تـو ایمـان مـى  کـه بـه پیـرو کسـانى  بـه تـو دو پـاداش دهـد. یکـى پـاداش ایمـان خـود و دیگـر پـاداش 
یسـیان )نـژاد رومى و جمعیت کارگران( نیـز بر تو خواهد  ى گردانـى گناه ار گـر از آییـن اسالم رو آورنـد. ا
کـه غیـر ازخـدا را نپرسـتیم،  کنیـم  کتـاب! مـا شـما را بـه یـک اصـل مشـترک دعـوت مـى  بـود. اى اهـل 
گاه آنـان از آییـن  کسـى را شـریک او قـرار ندهیـم، بعضـى از مـا بعضـى دیگـر را بـه خدایـى نپذیـرد، هـر 

کـه ما مسـلمانیم. گـواه باشـید  حـق سـر برتابنـد، بگوییـد: 
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کـه قیصـر در طـی پرس‌وجوهایـی که از ابوسـفیان نامی می‌کند، آخرین پیامبر را به‌ 
عنـوان یـک پیامبـر راسـتگو می‌خوانـد و او را تأییـد می‌کنـد. و باز هـم در تحقیقاتی 
که انجام دادم این ابوسـفیان همان بزرگ مکه و دشـمن آخرین پیامبر بوده اسـت 
کـه بـرای تجـارت بـه روم آمـده. بـه جهـت عـدم اطنـاب1 در این متـن، ایـن روایت را 

کنـار نامه در زیرنویس مـی‌آورم.2 هـم در 
کـه: »از بـازار، روی سـویِ صومعـه نهادیـم.  در یادداشـت بعـدی آمـده اسـت 
پیـر دانـای شـهر زیـر مجسـمۀ مریـم عـذرا نشسـته بـود و انجیـل متـی را از رو زمزمـه 

1. پُرگویی

کسـی را از قبیلـۀ او بیابیـد تـا دربـارۀ پیامبـر تـازه  2. بعـد از خوانـدن نامـۀ پیامبـر اسالم، قیصـر می‌گویـد: 
کـه  ماهرویـی  بـا دو  زمـردش نشسـته  برتخـت  قیصـر  را می‌آورنـد.  تاجـر عـرب  بعـد عـده‌ای  و  بپرسـم. 
مروحه‌هایـی از پـر طـاووس بـر دسـت دارنـد و هـوای سـرش را جابه‌جـا می‌کننـد. تاجـران همـه پشـت در 
پشـت هم و سردسته‌شـان ابوسـفیان نامی. قیصر جامش را به سـمت سـاقی می‌گیرد. سـاقی جرعه‌ای 
کـه شـراب را زیـر زبانـش مزمـزه می‌کنـد، می‌پرسـد: پیامبـر  شـراب انگـوری می‌ریـزد و قیصـر همین‌طـور 
کـرده  کسـی از شـما پیـش از وی چنیـن ادعایـی  تازه‌تـان چـه نسـبی دارد؟ ۔ او از مـا و بـا نسـب اسـت. ۔ 
اسـت؟ ـ نه. ۔ شـما او را متهم به دروغگویی می‌کنید؟ ۔ نه. ۔ کسـی از پدرانش پادشـاه بوده؟ ۔ نه. ۔ عقل 
و رأی او چگونـه اسـت؟ ۔ هرگـز عقـل و رأیـش سسـت نشـده. ‌۔ در پیمـان خیانـت می‌کنـد؟ ۔ نـه. ۔ بـا او 
نبـرد آزموده‌ایـد؟ ۔ بلـی. ۔ جنـگ شـما چگونـه بـوده؟ ۔ کار مـا بـا او بـه نوبت بـوده، گاه او پیـروز و زمانی ما. 
۔ شـما را چـه امـر می‌کنـد؟ ۔ مـا را بـه پرسـتش خـدای یکتا و به نماز و زکات و وفای بـه عهد و ادای امانت 
امـر می‌کنـد. قیصـر سـرش را تـکان می‌دهـد و فکـری می‌کنـد و بـاز جرعـه‌ای دیگـر از شـراب می‌طلبـد. 
سـاقی صراحـی را خـم می‌کنـد و شـراب عنابـی از صراحـی‌ای که صـدای چهچهۀ بلبـل می‌دهد داخل 
جـام می‌ریـزد. قیصـر شـراب را مزمـزه می‌کنـد. تنهـا مزمـزه کـه هـوش از سـرش نپرانـد و بـاز هـم بتوانـد فکـر 
کنـد. شـاید هـم شـرابی خفیف اسـت و سـبک. کهنه نیسـت کـه دیوانه کند و مسـت گردانـد. می‌گوید 
ایـن گفت‌وگـوی مـا سندی‌سـت بـر پیامبـر بـودن او. می‌گویـد: انبیـا نسـب دارنـد و در نسـب قـوم خویـش 
کـه او دنبالـه‌رو او باشـد و  کسـی ایـن سـخن را نگفتـه  برانگیختـه می‌شـوند. می‌گویـد: پیـش از او نیـز 
دروغگـو نیسـت. پـس بـه خـدا هـم دروغ نبسـته. پدرانـش هـم پادشـاه نیسـتند و او بـه طلـب مقـام آن‌هـا 
نیسـت. قیصـر جرعـه‌ای دیگـر از شـراب را مزمـزه می‌کند و می‌گوید: پادشـاهی او بر مردم ضعیف اسـت 
و پیروان پیامبران از این طبقه‌اند و شـمار آن‌ها رو به فزونی‌سـت. می‌گوید: پیامبران خیانت نمی‌کنند 

و مـردم را بـه نمـاز و زکات و عفـاف و وفـای بـه عهـد و ادای امانـت فرمـان می‌دهنـد.
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می‌کـرد. فلـورا و مـن دو زانـو رخ در رخـش می‌گردیـم. فلـورا از مسـلمان‌ها می‌پرسـد و 
مقدساتشـان و پیـر می‌گویـد.«

در یادداشـت بعـدی می‌نویسـد: »بـا غوغایـی چشـم می‌گشـایم. به یـاد می‌آورم 
کـه یکشـنبه اسـت و دختـران شـهر قبـل از صومعـه روی سـوی فلـورا می‌آورنـد، از 
جهـت آموختـن روخوانـی انجیـل. جامـه‌ام را بـه تـن می‌کنـم و از جهتشـان روانـه 
و  کوچـک  چشـمان  و  یـد  گذار هـم  بـر  را  دسـت‌هایتان  می‌گویـد:  فلـورا  می‌شـوم. 
گیسـوانش  کـه  زیبایتـان را روی هـم و دعـا بخوانیـد از جهـت خدایـان. دختـری 
کدام خدا دعا  گیراسـت و با جامه‌ای صورتی می‌گوید: بر  تاب دارد و مشـکی‌اش 
گیسـوان خرمایـی‌اش تـا شـانه‌اش ادامـه دارد و جامـه‌ای آبـی  کـه  کنیـم؟ دختـری 
می‌گویـد: پسـر. دختـری کـه گیسـوانی کوتـاه پسـرانه دارد و جامه‌ای سـبز، می‌گوید: 
انـدر طلـب فرشـته‌ها، روح‌القـدس  پـدر. ولـی دختـر جامه‌صورتـی می‌گویـد: مـن 
گیـج می‌مانـد، انـدر ایـن فکرهـا. می‌گویـد: همـۀ آن‌هـا  را می‌خوانـم. فلـورا مـات و 
خدایاننـد. دختـر جامه‌صورتـی می‌گویـد: ولـی بـا هـم مختلف‌انـد؛ انـدر جهاتـی. 
فلـورا دیگـر هیـچ نمی‌گویـد و نان‌هایـی که طبـخ کرده‌ایـم را در دامانشـان می‌گذارد 

و می‌گویـد برویـم تـا سـاعت نگذشـته«.
عمـارت  بلنـدای  در  و  اسـت  »شـب  می‌نویسـد:  دیگـر  یادداشـتی  در  آتنـا 
کنیم. نمی‌توانـم بخسـبم. آتـش می‌اندازم انـدر فانوس و روانۀ پنجـره می‌گردیم.  سـا
گردانش پشـت سـرش بـه صـف ایسـتاده‌اند  کـرده و شـا مـرد ردایـش را زیـر پـا پهـن 
و دستانشـان را در جهـت آسـمان بـالا برده‌انـد. صحبت‌هـای پیـر دانـا را انـدر یـاد 
مـی‌آورم: پنـج نوبـت می‌ایسـتند سـوی کعبه در جهـت ادای نماز. بانـگ برمی‌دارم 
در جهـت بیـدار کـردن فلـورا. مـرد پتـۀ دسـتارش را دور گردنـش رها کـرده، قدش به‌ 
مانند تک‌درختی اسـتوار شـده و اندر دل شـب سـیاه به جهت سـفیدی لباسـش 
کـه وامـی‌دارد سـتارگان ریزتـر را بـه  می‌درخشـد. بـه‌ ماننـد سـتاره‌ای بـزرگ می‌مانـد 
کت اسـت. می‌گویـم: از چـه جهـت مـا سـه‌گانه  خـم و راسـت. فلـورا می‌نگـرد. سـا
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پرسـتیم؟ پاسـخی در نمی‌رسـد. می‌گویم: مسـیح مگر انسـان نبود و از جنس ما؟ 
از چـه جهـت او را پسـر خـدا می‌دانیـم؟ بـاز پاسـخی درنمی‌رسـد. می‌گویـم: از چـه 
جهـت مـا چنـد انجیـل داریـم؟ می‌گویـد: آتنـا! تمـام اناجیـل را بـاری دیگـر بخوان. 
و بر‌می‌‌گـردد از جهـت خسـبیدن. از پنجـره خیـره می‌نگـرم، آسـمان خـون اسـت 
بگووبخنـد،  بـا  و  برمـی‌دارد  از دعـا دسـت  مـرد  آفتـاب رخ می‌نمایانـد.  و خنجـر 
کـرده  گفـت: قیصـر تأییـد  گردانش می‌گشـاید. می‌گویـم پیـر  کنـار شـا سـفره‌ای در 
که پیامبرشـان راسـتگو و درسـت اسـت و پیامبر خداسـت. ولی کدام خدا؟ پدر؟ 
یـا  یـا خسـبیده اسـت  را بسـته اسـت.  فلـورا چشـم‌هایش  یـا روح‌القـدس؟  پسـر؟ 

خـودش را بخسـبیدن زده اسـت.«
)این مباحث بر‌می‌گردد به اینکه مبنای مسیحیت در تثلیث و سه‌گانه‌پرستی 
گذاشـته شـده اسـت و اسالم به وحدانیت خدا اعتقاد دارد و در منابع مختلف به 

‌تفصیل شـرح آن آمده است.(
کوبـه‌، خمـار فیروزه‌ایـم را  آتنـا در یادداشـت بعـدی‌اش می‌نویسـد: »بـا صـدای 
سـر می‌انـدازم و در را می‌گشـایم. سـرش پاییـن اسـت. می‌گویـد: انـدر طلـب فلـورا 
اسـت. می‌گویم: مشـغول اسـت. صندوقچه‌ای را می‌گذارد کف دسـتم و می‌گوید 
بـه فلـورا بدهمـش. صندوقچـه را می‌گیـرم. در را می‌بنـدم. فلـورا انـدر چهاردیـواری 
گوشـواره و دسـتبند اسـت و  گردن‌آویـز و  بـالای عمـارت صندوقچـه را می‌گشـاید. 
جواهـر. فلـورا درحـال، در صندوقچـه را می‌بنـدد و بازپسـش می‌گردانـد. می‌گـذارم 

کـف دسـتان مـرد عـرب. هیـچ نمی‌گویـد و راه را می‌گیـرد.«
کـه ایـن یادداشـت‌ها مربـوط بـه حکایـت عطـار  کـرد  در اینجـا می‌شـود شـک 
نیسـت؛ زیـرا در آن حکایـت، مـرد فقیـر اسـت و بی‌چیز و البته تفـاوت دیگر، اینکه 
البتـه در اینکـه عطـار  آنجـا مـرد، هفتاد‌سـالی سـن دارد و اینجـا جوان‌تـر اسـت. 
می‌توانسـته اتفـاق واقعـی را بـرای درسـت‌کردن داسـتانی جذاب‌تـر و متناسـب بـا 
مـذاق مـردم تغییـر دهـد، شـکی نیسـت. بـه دلیـل آنکـه عطار شـاعری داستان‌سـرا 
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کـه در منطق‌الطیـر آورده اسـت، ایـن  بـوده اسـت و در جای‌جـای داسـتان‌هایی 
موضـوع مشـهود اسـت.

آتنـا در یادداشـت بعـدی می‌نویسـد: »امـروز کوبـۀ در، بـاز بـه صـدا درمی‌آید. من 
کنـار  یـم و در می‌گشـاییم. خـودم را  و فلـورا خمارهـای فیروزه‌ایمـان را بـر سـر می‌انداز
می‌کشـم. مـرد زمیـن را می‌نگـرد. می‌گویـد: از اینجـا نمـی‌رود از جهـت پاسـخ فلـورا. 
یابـد. آییـن ما؛ یعنی ترسـایی.  گـر مصمـم اسـت، بایـد آییـن مـا را در فلـورا می‌گویـد: ا
مـرد چهـره‌اش در هـم فـرو مـی‌رود. آب را در حلقـش فـرو می‌دهـد و خیـرۀ سـفیدی 
دسـتان فلـورا می‌شـود کـه از خمـار بیـرون اسـت. فلـورا دسـتش را زیر خمـار می‌برد و 
می‌گویـد: بایـد شـراب بنوشـد و انجیـل را جایگزیـن قـرآن گردانـد. مرد دسـتش را که 
پاییـن اسـت، مشـت می‌کنـد و فشـار می‌دهـد. آن‌قـدر کـه ناخن‌هایـش فرو‌می‌رونـد 
کـه فلـورا در را می‌بنـدد و از جهـت  گوشـت دسـتش. هنـوز زمیـن را می‌نگـرد  انـدر 
گر در طلب  عمـارت می‌شـود. می‌گویـم: ایـن هـم از جهت سرنوشـت ما! می‌گویـد: ا
گر پذیرفت  آیینـش باشـد مـی‌رود. بـدون خیره گشـتن به پشـت سـر، می‌گویم: ولـی ا
کـه او را نگهداشـت  کاری از پیامبـرش برنمی‌آمـده  چـه؟ می‌گویـد: مهـم نبـوده و 
کند، مگر نشـنیدی پیر دانا چه گفت: پیامبران حتی اگر هم نباشـند، نگهداشـت 

می‌کننـد پیروانشـان را.«
)بنـا بـر تعالیـم آخریـن پیامبـر، شـراب‌خوردن و تغییـر دیـن بعـد از اسالم، گنـاه 
بزرگی محسوب می‌شود. البته بر طبق آنچه در یادداشت قبلی آمد و تفاوت‌هایی 
کـه بیـن ایـن دو یادداشـت وجـود دارد، در حکایـت اصلـی، دختـر از پیر می‌خواهد 
که شـراب بنوشـد، قرآن بسـوزاند و زنار ببندد؛ ولی در یادداشـت‌های آتنا صحبتی 

از قرآن سـوزاندن و زنار بسـتن وجود ندارد.(
آتنـا در یادداشـت بعـدی نوشـته اسـت: »سـیاهی شـب همه‌جا را در بـر گرفته. 
می‌گـذارد  را  یوحنـا  انجیـل  فلـورا  می‌زنـد.  سوسـو  و  اسـت  کم‌جـان  فانـوس  آتـش 
کنـاری. دسـتش را در جهـت گیـرۀ سـرش می‌بـرد. گیسـوانش از لای گیـره می‌ریـزد 
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خـت اسـت و مشـکی. برخلاف گیسـوان من کـه کوتاه اسـت و فر. 
َ
تـا پاییـن کمـر. ل

گیسـوان  کار شـبانه‌ام اسـت، پرسـه انـدر  می‌گویـم: ببافمشـان؟ می‌گویـد: ببـاف! 
مشـکی فلـورا. می‌بافـم یکـی در میان، کـه صدای در می‌آید. می‌گویم نگشـاییم در 
کنـاری  گـر بی‌سـرپناه بـود... . خمـار را از  گـر زخمـی بـود... ا را، مـی‌رود. می‌گویـد: ا
برمـی‌دارد و می‌انـدازد انـدر سـر و روانِ در می‌گـردد. مـن نیـز از پی‌اش روان می‌‌شـوم. 
در را می‌گشـاییم. مـرد عـرب اسـت. قـدش کمـی کوتاه‌تـر گشـته و خمیده‌تـر. هنـوز 
انـدر حلقـش پاییـن می‌دهـد و  را  زمیـن را می‌نگـرد. می‌گویـد: شـراب. فلـورا آب 
می‌گویـد: فـردا پیـش از ظهـر بیاییـد در جهت دِیر میدان شـهر. فلـورا در را می‌بندد. 
بـه  انـدر بلنـدی می‌نگـرم. مـرد عـرب  درحـال، روانـۀ بلنـدی عمـارت می‌گردیـم. 
راسـت می‌گشـت.  و  کـه خـم  بـاز ‌می‌گـردد. می‌نشـیند در جهـت جایـی  خرابـه 
گردانش قلیل شـده‌اند و کم. شـاید به عدد انگشـتان یک دسـت. فلورا روانداز  شـا
بـه  پذیرفـت. می‌گویـد: می‌دانـم. می‌گویـم:  انداختـه. می‌گویـم:  انـدر صورتـش  را 

همیـن آسـانی؟ می‌گویـد: نمی‌دانـم. آتـش فانـوس را خفـه می‌کنـم.«
سـراغِ  می‌گـردد.  انبـار  روانِ  فلـورا  »امـروز  می‌نویسـد:  دیگـر  یادداشـتی  در  آتنـا 
گـر بـر آنـی کـه عقلـت بـر جای باشـد، سـراغ  کـوزه‌ای قدیمـی. می‌گویـد: پـدرم گفتـه ا
ایـن کـوزۀ کهنـه نـرو. می‌گوید: در جهت این مرد سـراغش مـی‌روم که با خوردن این 
شـراب کهنـه دوام نیـاورد. حالـش دگرگـون گـردد و از مـن روی‌گـردان. صراحـی را از 
کـوزه پـر می‌کنـد و آن را زیـر خمـار می‌گیـرد و هـر دو روانـۀ دیـر می‌گردیـم. میـزی بزرگ 
و مسـتطیلی وسـط چهاردیـواری دیـر اسـت. مـرد آمـده و بـالای میـز نشسـته. مـا را 
کـه می‌نگـرد، برمی‌خیـزد. قـدش خمیده‌تـر گشـته. چشـم‌هایش زمیـن را می‌نگـرد. 
فلـورا صراحـی را کـج می‌کنـد اندر جام مسـی. صراحی چهچهه می‌زند. فلورا جام 
را پیـشِ مـرد می‌گـذارد و آهسـته بـه مـن می‌گویـد: برویـم. می‌گویـم: امـا... می‌گویـد: 
هیـچ  دیگـر  می‌نشـینیم.  سـایه‌ای  انـدر  می‌گردیـم.  روانـه  چهاردیـواری  از  برویـم. 
گردی نمانده. می‌گویم: می‌خورد؟ می‌گوید: خودش برمی‌گزیند. باز می‌گوید:  شـا
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کابینم را یک سـال  گزینش من، او نیسـت. می‌گویم: چه می‌‌کنی؟ می‌گوید:  ولی 
خوکبانـی گـذارم، خسـته گـردد و روانـه. درحـال می‌روم کنار پنجـره و می‌نگرم. مرد 
کـرده و خیـره انـدر جـام می‌نگـرد. بـا خـودم  گـره  انگشـتان هـر دو دسـتش را در هـم 
می‌گویـم: چـه می‌کنـد؟ چـرا دسـتش را فـرود نمـی‌آورد انـدر جـام و بـه لب‌هایـش 
نمی‌گـذارد؟ یک‌دفعـه انگشـتانش را از هـم می‌گشـاید و دسـتش را آرام و لـرزان اندر 
سـوی جـام می‌بـرد. چهـره‌ام را بـر می‌گردانـم. بانـگ می‌‌زنـم انـدر جهـت فلـورا: جـام 
را برداشـت. دیگـر در جهـت پنجـره نمی‌نگـرم. راه را دور می‌زنـم سـوی ورودی دیـر 
و بـه قصـد گفتـن اینکـه بایـد خوکبانـی کنـد از جهـت فلـورا؛ آن هـم یک ‌سـال. مرد 
عـرب سـرش را روی دسـت‌هایش گذاشـته. بـا صـدای در، سـرش را بـالا مـی‌آورد و 
می‌نگـرد. بـه مـن خیـره می‌گـردد. جـام روی میز کج شـده و مایع رنگین چکه‌چکه 
از روی میـز راه می‌گشـاید سـمت زمیـن. می‌نگـرم بـه مرد. نمی‌گوید نخـورده. حتماً 
خـورده اسـت. می‌گویـم: بایـد یک ‌سـال خوکبانی کنیـد از جهت کابین فلـورا. مرد 

فقـط مـن را می‌نگـرد.«
در حکایت شـیخ عطار این‌طور آمده اسـت: »مرد شـراب را می‌نوشـد و از خود 
بی‌خود گشـته و پس از شـراب قرآن می‌سـوزاند و زنار می‌بندد و آن‌وقت دختر از او 
که در این موارد این دو روایت با هم اختلاف  کابینش.  سـیم و زر می‌خواهد برای 
دارد. در منابـع مختلـف و کتاب‌هـای مقـدس کـه کنـکاش کـردم بـه ارتـکاب فکر 
و عملـی برخـوردم کـه شـاید بـرای انسـان‌های معمولی عادی باشـد؛ ولـی پیامبران 
و بـزرگان از ارتـکاب آن اعمـال و افـکار تردیـد دارنـد و بـه آن تـرک اولـی می‌‌گوینـد و 
کـردن یونـس  بـه خاطـر آن روزهـا و شـب‌ها توبـه می‌کننـد. یـک نمونـۀ آن شـاید رهـا 
اسـت قومـش را کـه اسـیر زنـدان ماهـی می‌گردد و شـبانه‌روز ذکر می‌گویـد تا توبه‌اش 

اجابت می‌گـردد.«
آتنا در یادداشتی دیگر آورده است: »خوکانی سیاه را از خوکدانی شهر، عوضِ 
سـرمایه‌ای انـدک خریدیـم. خوک‌هایـی کـه آب اندر دهانشـان شـره کـرده و دائم در 
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تقلاینـد گـرد خویـش. آن‌هـا را می‌بندیـم بـه تیـرک طویلـۀ بـاغ کـه سال‌هاسـت تمیـز 
نگشـته. مرد می‌آید در جهت انتقال خوک‌ها اندر صحرا. من و فلورا روانۀ بلندی 
می‌نگـرد.  خوک‌هـا  جهـت  در  مـرد  می‌نگریـم.  و  می‌ایسـتیم  می‌گردیـم.  عمـارت 
پایـش جلـو نمـی‌رود. می‌نشـیند انـدر سـکویی. خوک‌هـا بی‌قرارنـد. یکـی از آن‌هـا 
کـه طنابـش را می‌گشـاید. مـرد برمی‌خیـزد.  آن‌قـدر پـس و پیـش در حرکـت اسـت 
کـه تکیـه داده شـده انـدر دیـوار  بـه اطـراف می‌نگـرد. چـوب خوکبانـی را می‌نگـرد 
بـاغ. دسـت جلـو می‌بـرد به جهت چوب. دسـتش می‌لرزد. دولا می‌افتـد و دلش را 
می‌‌فشـرد انـدر دسـتانش. پاهایش سسـت می‌‌گردند. می‌‌نشـیند. خوک خـودش را 
می‌کوبـد انـدر در ورودی بـاغ. مـرد بـه خوک و چوب می‌نگرد. در شـگفتم در جهت 
ایـن همـه تردیـد. صـدای کوبـۀ درِ عمـارت می‌آیـد. به فلـورا می‌گویم امروز یکشـنبه 
اسـت. دختـران آمده‌انـد از جهـت روخوانـی انجیـل یوحنـا. نگریسـتن مـرد را رهـا 

می‌کنیـم و بـا هـم از بلنـدای عمـارت روان می‌گردیـم.«
می‌گـذارم  را  نـرم  و  طلایـی  »کلوچه‌هـای  اسـت:  آورده  دیگـر  یادداشـتی  در  آتنـا 
انـدر دسـتمالی و در حـال، پرسان‌پرسـان روان صحرایـی سـبز می‌گـردم. خوک‌هـا را 
می‌شناسـم. خیـره می‌نگـرم. مـرد را انـدر بلنـدی تپـه‌ای می‌یابـم. چمباتمـه زده بـه 
بلنـدای تپـه و آفتـاب مسـتقیم در جهـت سـرش و انـدر نـی می‌نـوازد. در جهـت او 
گـر  پیـش مـی‌روم. برمی‌خیـزد. می‌گویـم بنشـیند. می‌نشـیند و بـاز انـدر نـی می‌نـوازد. ا
گـردد، خوک‌هـای وحشـی بـه اطـراف می‌شـوند؛ ولـی بـاز بـا آوای نـی  زمانـی نـی قطـع 
کلوچه‌هـا را پیـش می‌کشـم از جهـت او.  باز‌می‌گردنـد و سـر می‌کننـد لای علف‌هـا. 
شـکر می‌گوید. هوایش را استشـمام می‌کنم. بوی خوش می‌دهد. چشـم‌هایش سـرخ 
اسـت. احوالات فلورا را جسـت‌وجو می‌کند. می‌گویم: خوب اسـت. خیره می‌نگرد. 
سـرم را پاییـن می‌بـرم. شـاید درک کـرده کـه دروغ می‌گویم. فلورا بی‌قرار اسـت. آرامش 
از وجودش رخت بسـته. کارش جسـت‌وجو در اناجیل اسـت. من دانسـته‌ام که این 
مـرد، او را احاطـه کـرده اسـت.)در اینجـا بـرای ترجمـۀ تحت‌اللفظی دو عبـارت دیگر 
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یـم. مـن دانسـته‌ام کـه بـه ایـن مـرد حسـادت می‌کنـد. یا  هـم در نظـر گرفتیـم کـه می‌آور
مـن دانسـته‌ام کـه بـه ایـن مـرد غبطـه می‌خـورد.( می‌گویـم: از پیامبـر مسـلمان‌ها بگـو. 
معنـا؟  بـه چـه  آهـی می‌کشـد. می‌گویـد: محمـد می‌نامیمـش. می‌گویـم: می‌دانـم، 
می‌گویـد: سـتوده شـده. بـه آسـمان خیـره می‌نگـرد و می‌گویـد: تولدش نزدیک اسـت. 
یـادی رقـم خـورد. نـی را به لـب می‌گذارد  می‌گویـد: شـبی کـه آمـد انـدر دنیـا اتفاقـات ز
کـه بـروم. قبـل از آن در جهـت چـوب  گونـه‌اش می‌نشـیند. برمی‌خیـزم  و اشـک انـدر 

خوکبانـی می‌نگـرم. چوبـی نیسـت. آوای نـی تمـام صحـرا را در برگرفتـه.«
)در منابـع مسـلمانان کـه جسـت‌وجو کـردم، بـه اتفاقاتی که شـب تولـد آخرین 
کـه  پیامبـر رخ داده اسـت، برخـوردم. بعضـی از ایـن اتفاقـات، نشـانه‌هایی بـوده 
پیامبـران دیگـر بـه عنـوان نشـانۀ تولـد آخریـن پیامبـر بـه قـوم خـود گفته‌انـد و بـزرگان 
ایـن اقـوام بـه‌ دنبـال ایـن نشـانه‌ها می‌گشـتند. ماننـد آنکـه در ایـن شـب، آسـمان 
کـه عیسـی آمـد، شـیطان را از  کـه شـبی  شـهاب‌باران می‌شـود و در منابـع اسـت 
سـه آسـمان راندنـد و شـبی کـه محمـد آمـد از تمام آسـمان‌ها و شـهاب‌ها تیرهایی 
بودنـد بـرای شـیطان. و دیگـر آنکه بت‌های بتکده‌ها به رو افتادند، آتشـکدۀ فارس 

کـه محـل پرسـتش عـده‌ای بـود، خشـکید.( خامـوش گشـت و دریاچـۀ سـاوه 
در یادداشـتی دیگر آمده اسـت: »دلم آشـوب شده. امشب پلک‌هایم همدیگر 
کـرده. مـرد  ایـن مـرد را سرگشـته  از جهـت خودخواهـی‌اش،  را نمی‌رباینـد. فلـورا 
دانایـی اسـت کـه اسـیر مـا گشـته. شـیری انـدر قفـس. فلـورا بیـدار اسـت. می‌گویم: 
کـه از جهتـش دعوت‌نامـه  ناراحتـم. می‌گویـد: از جهـت چـه؟ بـرای او؟ ولـی مـا 
بـه  از درونـش چیـزی دیگـر برمی‌خیـزد و  ایـن را می‌گویـد؛ ولـی  نفرسـتادیم. فلـورا 
گـر دینـش، دیـن بـود،  زبانـش چیـزی دیگـر. فلـورا ادامـه می‌دهـد: خـودش آمـد. ا

پیامبـرش نگـه می‌داشـت او را. تنهایـش نمی‌گذاشـت.«
در یادداشـتی دیگـر نوشـته اسـت: »دیشـب نخسـبیدم. فلـورا تـا خروسـخوان 
می‌نالیـد. از جهتـش آب می‌بـرم. صـدا می‌زنمـش. سراسـیمه از خـواب می‌پـرد. 
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کسی‌سـت اندر اینجا؟ می‌گویم: به مانندِ هر شـب، خودم، خودت  می‌گوید: چه 
و آن که اسـیر ما گشـته. می‌گوید: صدای کسـی را می‌شـنودم اندر نور. برمی‌خیزم. 
کسـی پیـدا نیسـت. حتـی مـرد انـدر  از بلنـدی عمـارت می‌نگـرم. تاریـک اسـت و 
جسـم‌های  دور  از  می‌شـوم.  دراز  زمیـن  روی  درحـال،  می‌خسـبد.  فلـورا  خرابـه. 
ریـز روشـن را می‌نگـرم لابـه‌لای آسـمان. این‌هـا شـهاب‌اند یـا سـتاره؟ انـدر عیسـی 
می‌اندیشـم و وعـده‌اش. انـدر نامـۀ قیصـر و تأییدیـه‌ای کـه اجـرا نگشـت. انـدر ایـن 
گفـت:  را از جهـت فلـورا آوردم.  کلوچـه‌ای نسـوخته  مـرد و فلـورا. چنـدی پیـش 
را  ایـن چیزهـا  گفتـم: مـن  ابتـدا یـک خـدا...  کلمـه باشـد، پـس در  ابتـدا  گـر در  ا
نخواهـم دانسـت. سـکوت را پیـش می‌گیـرد. به کلمـه زیاد نمی‌اندیشـم. به اثبات 
خدایـان هـم. انـدر عمـق قلبـم یکـی را صـدا می‌زنـم. امشـب از همـو می‌خواهـم که 
نجات‌بخـش باشـد ایـن مـرد را از ایـن خوکبانـی. چشـم‌هایم سـنگین می‌گـردد و 

کشـتی پلک‌هایـم.« خـواب لنگـر می‌افکنـد بـر 
آتنا در یادداشتی دیگر می‌‌نویسد: »صبح به سختی چشم‌هایم گشوده می‌گردد. 
یـا مـردی را نگریسـته کـه نـور از او برمی‌خاسـته. می‌گویـد:  فلـورا می‌گویـد: دیشـب در رؤ
ماننـد... می‌گویـم: عیسـی مسـیح؟ می‌گویـد: شـاید... بغـض می‌کنـد، می‌گویـد: بـه 
کـردم  کـه نزدیـک می‌گشـته از او روی برمی‌گردانـده. می‌گویـد: انـدر او جسـت‌وجو  او 
کـه بـه دنبالـش هسـتم؟ بـاز هـم مـرد نورانـی بـه او نمی‌نگـرد.  کـه تـو همـان حقیقتـی 
فلـورا سراسـیمه برمی‌خیـزد. می‌گویـد: تعبیـر خـواب را اندر دسـتان آن مرد جسـت‌وجو 
می‌کنم. از پی‌اش می‌روم. به فلورا می‌گویم: جایش را می‌دانم. نان و تخم‌مرغ را جای 
ل‌های 

ُ
می‌دهـم انـدر ظرفـی رنگـی. فلورا لبـاس صورتـی‌اش را تن می‌کند. گیـره‌ای از گ

گونه‌هایـش را روغـن صورتـی  گیسـوانش. می‌تابـد و می‌تابـد.  رز می‌چسـباند جهـت 
می‌زنـد و بـاز هـم می‌چرخـد و می‌چرخـد و دامن لباسـش می‌تابـد و می‌تابد. می‌گویم: 
گفـت بـس اسـت خوکبانـی! خوک‌هـا را  زیبایـی! دیـر اسـت! می‌گویـد: بـه او خواهـم 
خواهـم فروخـت. می‌گویـم: که چه شـود؟ می‌گوید: تصمیـم با خودش. در‌حـال، روانۀ 
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صحـرا می‌گردیـم. کسـی نیسـت. نه در این صحـرا و نه در صحراهای اطـراف. نی‌اش 
را زیـر درختـی خشـکیده می‌یابیـم. می‌گویـم: معنـی‌اش چیسـت؟ زیـر لـب می‌گویـد: 
کـه در رؤیـا نگریسـتمش. می‌گویـم: نکنـد... می‌گویـد: برویـم. از  نجاتـش داده همـان 
کـوی و بـرزن می‌گردیـم. فلـورا بـه ماننـد دیوانه‌هـا جسـت‌وجو می‌کنـد از  صحـرا روانِ 
کسـی. می‌گوینـد: مگـر نمی‌خواسـتی بـرود؟ یکـی را می‌یابیـم. لباسـش بـه ماننـد  هـر 
گردش اسـت و امـروز بـه سـوی او روان. می‌گویـد:  اوسـت. سـفید و بلنـد. می‌گویـد: شـا
گفتـه توبـۀ او را پذیرفتـه و غوغایـی راه  خـواب پیامبرشـان را دیده‌انـد در نـور بـوده و 
انداختـه انـدر دل مـرد کـه نماند در جهت خوکبانی. بـه فلورا می‌گویم: توبه؟ به همین 
آسـانی؟ بـدون اعتـراف؟ بـدون غسـل؟ می‌گویـد: نمی‌دانـم. می‌گویم: برویـم از جهت 

جسـت‌وجو از پیـر دانـا. می‌گویـد: می‌دانـم؛ ولـی نپـرس.«
)در منابـع مختلـف کـه جسـت‌وجو می‌کنـم، بـه موضوعی برمی‌خـورم مبنی بر 
گیرند بین پیروانشان و خدا و به آن شفاعت  اینکه پیامبران می‌توانند واسطه قرار 
می‌گوینـد و همچنیـن در منابـع مختلـف آمده اسـت که در بین پیامبـران، آخرین 

پیامبر اجازۀ شـفاعتش قبل از قیامت صادر گشـته اسـت.(1

1. در روایتـی آمـده اسـت: هیـچ پیامبـری در روز قیامـت قبـل از اجـازۀ خـدا شـفاعت نمی‌کنـد، مگـر 
کـه اجـازه‌اش قبـل از قیامت صادر شـده اسـت. ابتدا ایشـان شـفاعت می‌کند، سـپس  پیامبـر خـدا)ص( 
امامـان و بعـد دیگـر پیامبـران. )قمـى، علـى بـن ابراهیم، تفسـیر‌القمی، ج 2، ص 201، قـم، دار‌الکتاب، 
چـاپ سـوم، 1404 ق.( و در روایتـی دیگـر آمـده اسـت: سـماعة بـن مهـران از امـام کاظم)ع( درباره سـخن 
کـرده اسـت: »مـردم در روز قیامـت بـه  ـکَ مَقامـاً مَحْمُـوداً«، چنیـن روایـت  بُّ نْ یَبْعَثَـکَ رَ

َ
خـدا: »عَسـى أ

بتابـد  بنـدگان  سـرهای  بـر  تـا  می‌شـود  داده  فرمـان  خورشـید  بـه  و  می‌ایسـتند  سـرپا  چهل‌سـال  مـدت 
کـه چیـزی از عـرق آنـان را  گوشـت آن‌هـا را بزدایـد و بـه زمیـن فرمـان داده می‌شـود  کـه عـرق  به‌گونـه‌ای 
ی آنـان  نپذیـرد )کنایـه از سـختی آن روز(، پـس بـه نـزد آدم)ع( آینـد و از او درخواسـت شـفاعت نماینـد، و
را بـه نـوح هدایـت می‌کنـد، همین‌گونـه نـوح بـه ابراهیـم و ابراهیـم بـه موسـی و موسـی بـه عیسـی)ع(. در 
ایـن هنـگام عیسـی آنـان را به سـوی محمد)ص( آخرین پیامبـر راهنمایی نموده، آن حضـرت می‌فرماید: 
»مـن آنـان را شـفیعم«، ... و هیچ‌یـک از مـردم در تمـام امت‌هـا آبرومندتر از رسـول خدا)ص( نیسـت و این 
کَ مَقاماً مَحْمُوداً« عیاشـی، محمد بن مسـعود،  بُّ نْ یَبْعَثَکَ رَ

َ
که فرمود: »عَسـى أ اسـت سـخن خداوند 

التفسـیر، ج 2،ص 315، تهـران، المطبعـة العلمیـة، چـاپ اول، 1380 ق.«
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آتنـا در یادداشـتی دیگـر می‌نویسـد: »دسـتم را می‌گـذارم انـدر پیشـانی فلـورا. 
تب‌دار است. لباس صورتی‌اش را درمی‌آورد و لباس سادۀ سفر به تن می‌پوشاند. 
کجـا؟ مـن هـم از پـی‌ات ببـر.  خمـار قهوه‌ایـش را انـدر سـر می‌انـدازد. می‌گویـم: بـه 
می‌گویـد: تنهـا مـی‌روم. می‌گویـم: در جهـت او؟ می‌گویـد: در جهـت نـور. نـوری کـه 
از جهـت مـن روی‌گـردان اسـت. فلورا می‌رود. من امـا دوام نمی‌آورم ماندن را. چند 

روز دیگـر از پـی‌اش روان می‌گـردم.«
کیـه  انطا نزدیکـی  را در روسـتایی در  »او  یادداشـتی دیگـر می‌نویسـد:  آتنـا در 
می‌یابـم. بیمـار اسـت و تـب‌دار. مـرد عـرب ندایـش را شـنیده و بـاز سـویش آمـده. 
مـرد عـرب نشسـته اسـت بـر روی ردایـش و دسـت‌هایش بـه سـمت آسـمان اسـت 
کـه انـدر طلبـش بـوده و یافتـه  کـه فلـورا دسـت‌هایم را می‌فشـرد و می‌گویـد آنچـه را 
کشـف ایـن حقیقـت روان شـو.  گـر خواهـان آنـی، تـو هـم از پـی  اسـت. می‌گویـد: ا
گرفتـم و از جهـت وعـدۀ مسـیح و  می‌گویـد: انـدر لابـه‌لای اناجیـل سـرنخ‌هایی را 
گشـتم. و بعـد، آن مـرد، و بعـد، آن نـور. آن  از جهـت پیامبـر بعـد از خـودش روان 
کلمـۀ حرف‌هـای او را  کلمـه بـه  روز فلـورا حقایقـی را بیـان می‌کنـد در جهـت مـن. 
ثبـت می‌کنـم. حرف‌هایـی کـه آن روز درک نمی‌کـردم؛ ولـی بـا چندین‌بـار خوانـدن 

کـه بایـد.« کشـف می‌کنـم آنچـه را 
کـه  کتـاب خطـی یافتـم. ولـی در تاریـخ روم  کـه در  ایـن آخریـن یادداشـتی بـود 
کیـه برخوردم  اسـم آتنـا را جسـت‌وجو کـردم، بـه زنـی فاضـل بـه نـام آتنـا در شـهر انطا
کـه در دیـری بـرای بچه‌هـای یتیـم، نـان می‌پخـت و بـه آن‌هـا خوانـدن و نوشـتن یـاد 
یـخِ این  مـی‌داد. شـک‌ام بـه ایـن رفـت کـه ایـن نوشـته‌ها مربوط بـه او اسـت. زیرا تار
نوشـته‌ها و زندگـی او در یـک زمـان بـوده. ولـی از دیـن و آییـن او اطلاعـی در دسـت 

نیست.
کـه ایـن آخریـن یادداشـت  کنـم  )مـن بایـد در ترجمـۀ فارسـی ایـن متـن اذعـان 
کتاب خطی را به من نشـان داد، یادداشـت آخر  که آتیس  کتابچۀ آتنا نبود. روزی 
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را نگاهـی گـذرا کـردم. نوشـته‌هایی از انجیـل و راویـان و مفسـران و منجمـان در آن 
کـه از آخریـن پیامبـر خبـر می‌‌دادنـد و نشـانه‌هایش را برمی‌‌شـمردند  وجـود داشـت 
کـه فلـورا بـه آن رسـیده اسـت و آتنـا نگاشـته.  کشـف‌هایی باشـد  کـه شـاید همـان 
و حـال اینکـه چـرا آتیـس، رفیـق رومـی مـن ایـن یادداشـت آخـر را در متـن نیـاورده 

اسـت، جـای شـک و شـبهه و سـؤال دارد(.


